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سال چهارم، پاییز 1403، شماره 15
نقد روان شناختی داستان ورقه در صحیح بخاری از منظر قرآن

سید محمد نسیم بهشتی 1

چکیده:

نســبت به داستان ورقه که در صحیح بخاری نیز نقل شده است، نقد های فراوانی 

فقه الحدیثی انجام شــده اســت و منتقدان، نشــانه های زیادی به ســاختگی وغیر 

واقعی بودن این داســتان بیان کرد اند. در این تحقیق بارویکرد روان شــناختی، این 

مسأله بررسی شــده است که شخصیت پبامبر)ص( در داســتان ورقه که در صحیح 

بخاری نقل شــده است، همان شخصیتی است که از بعضی آیات قرآن استفاده می 

شود؟. توصیف شــخصیت پیامبر)ص( در داستان ورقه در صحیح بخاری وتوصیف 

شخصیت پیامبر)ص( در بعضی آیات قرآن،تحلیل روان شناختی این صفات ونتیجه 

گری بحث، از ســر فصل های این نوشتار است که به روش کیفی، توصیفی تحلیلی 

انجام شــده است. حاصل یافته های این تحقیق این است که صفات)شناختی، عاطفی 

ورفتاری( که در این داستان به پیامبر)ص( نسبت داده شده است، با صفات که در بعضی 

از آیات قرآن )نجم،/1-10( به آن حضرت بیان شــده است، ضد هم هستند وهمخانی 

ندارند. 

کلید واژه ها:

قرآن، صحیح بخاری، داســاتان ورقه بن نوفل، شــخصیت پیامبر)ص(، نقد روان 

شناختی.

1  دانشــجوی دکتری قرآن وعلوم با گرایش روان شناسی، جامعه المصطفی العالمیه، مشهد، ایران. 

bhstysydmhmdnsym@gmail.com :رایانه
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 مقدمه. 	

با توجه به ضعف داســتان ورقه از جهات مختلف ومطرح شدن آن در منابع اهل 

ســنت، این بهانة شده است برای شــبهه انگیزی بعضی ازمستشرقین نسبت به منبع 

وحی وغیر الهی بودن وحی وقرآن.ولی ظاهر این داســتان باشخصیت پیامبر)ص(که 

از ظاهرقرآن ومنابع ناب که از اهل بیت)ع( به ما رسیده 

اســت نسبت به پیامبر)ص( بیان کرده است، در این داستان کاملا وارونه است؛ به 

این بیان که شــخصیت پیامبر)ص( در این داســتان از نظر شناختی عاطفی ورفتاری، 

پیامبر)ص( از خدیجه و پسر عمویش ورقه بن نوفل، ضعیفتر بیان شده است؛ به گونة 

که پیامبر)ص( احســاس اضطراب می کند ومهم تر از همه از ظاهر داســتان استفاده 

می شــود که آن حضرت نســبت به وحی بودن قرآن تردید داشــته است، امثال این 

داستان واسرائلیات دیگر از رویات سبب شبه انگیزی مستشرقین نسبت به قرآن شده 

اســت.)مجید پور طبا طبائی،1386(. نسبت به داســتان ورقه نقد های فراوانی از جهات 

گوناگونی فقه الحدیثی تاریخی کلامی انجام شده است. )معرفت،1424ق/6/6( اثبات 

وحیانی بودن قرآن )معرفت، 1424ق/8/6( بعضی از مستشــرقین یکی از منابع وحی را 

ورقه ذکر کرده اند. نســبت به داســتان ورقه)حدیث ورقه( تحقیقاتی زیادی انجام شده 

است، نقد تاریخی)عاملی،1426ق/287/2( نقد فقه الحدیثی ضعف سندی وبی اعتبار 

بــودن بعضی راویان وضعف در محتوای داســتان وتناقضات به نقد این داســتان پر 

داخته شــده است. )عسکری، 248/1418(. کاستی های سندی وفقه الحدیثی وتاریخی 

)معرفت، 1386ش/78( واکاوی داســتان ورقه بن نوفل مبنی بر رفع نگرانی از پیامبر)ص( 

در اثر دریافت وحی.)حسینی نیا، افراسیابی،1400ش/ 282-267/26(

  در تحقیــق مورد نظر نگارنده  شــخصیت پیامبر)ص( در این داســتان به نقل از 

صحیح بخاری وبعضی آیات قرآن از نظر روان شناختی نقد بررسی شده است. 

 مفاهیم و مبانی نظری. 	

الف( مفهوم شــخصیت: اصل ریشه »شخصیت« گفته شده است از ریشه لاتین 
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معادل  personality انگلســی یا personalite که فرانســوی است، که به معنای 

ماسک یا نقاب است. )کریمی، 3/1393(

ــخص: سیاهی انسانی ایســتاده ی که از دور دیده می شود.
ّ

 در ادبیات عرب:الش

شــخص من بلده: از شهرش رفت. شخص ســهمه: تیرش را به بالای هدف پرتاب 

کرد. )راغب اصفهانی, 1412ق/447( 

شیخ طوسی تشخیص عین را در ذیل آیه 42 سورة ابراهیم اینگونه معنا کرده است 

که چشــمها به خاطر بزرگی وعظمت روز قیامت باز مــی ماند و به هم نمی خورد. 

)طوسی، بی تا/303/6(

از مجموع این ریشه ها ومعانی می شود که یک تعریف مرکب لغوی بیان کرد که 

شخصیت در لغت، »سایه ویا سیاهی انسان که به چشم دیده می شود ومعین است؛ 

به عبارت دیگر همان ظاهری شــناختی عاطفی ورفتاری که محســوس است که به 

چشــم دیده می شود شخصیت انسان است«. شاید ارتباط این معنا، با واژة لاتین که 

به معنای ماســک یا نقاب گفته شــده است، این باشد که اولین چزی از انسان دارای 

ماســک ونقاب، ماسک ونقاب او در چشــم دیده می شود وچشم اول همان ماسک 

را میبیند وتشــخیص می دهد ودر ظاهر چیزی را که چشم تشخیص می دهد؛ نقاب 

گهی ندارد.  وماسک است وچشم ظاهری از اسرار باطنی آ

ب( شــخصیت دراصطلاح روان شناسی: »شخصیت، به مجموعه ای از ویژگی 

های جســمی، روانی ورفتاری که هر فردرا از افراد دیگر متمایز می کند، اطلاق می 

شــود«.)کریمی، 3/1397( در اصطلاح بعضی اندیشمندان مسلمان: شخصیت واقعی 

هرکســی عبارت است از »مجموع قوای ذاتی و استعداداتی که در وجودش هست و 

خصایل و ملکاتی که در طول زندگانی کســب کرده و همه قائم به شــخص خودش 

می باشــد، از عقل و هوش و معلومات و اراده و اخلاق و ملکات و صفات. مجموع 

استعدادات و قوای ذاتی و صفات و خصایل اکتسابی، شخصیت واقعی او را تشکیل 

می دهد«.  )مطهری،325/1389(.

منظور از شخصیت پیامبر)ص( در این نوشتاراین است که صفاتی که به آن حضرت 

به صورت صریح یا غیر صریح)ضمنی( نســبت داده شده است در داستان ورقه به نقل 
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از بخاری وبعضی آیات قرآن)آیات 1تا10 سوره نجم بررسی می شود. با تحلیل روان شاختی این 

صفات که به پیامبر)ص( نسبت داده شده است، معلوم می شود که پیامبر)ص( با توصیف 

که در داســتان ورقه به نقل از صحیح بخاری چه شخصیت داشته است و با توصیف 

بعضی از آیات قرآن چه شخصیتی داشته است.

توصیف شخصیت پیامبر)ص( در داستان ورقه به نقل از صحیح بخاری . 	

بخــاري در صحیحش از قول عایشــه، چگونگي وحي بر پیامبــر )ص( را چنین 

آورده اســت: عایشه مي گوید:» نزول وحي بر رسول الله )ص( به وسیلة خواب ها و 

روئیاهاي راســتین، شروع شــد. و آنچه را که رسول الله )ص( در عالم روئیا مي دید، 

مانند روشني صبح، تحقق پیدا مي کرد. بعدها رسول الله )ص( به گوشه نشیني علاقه 

مند گردید و در غار حراء گوشــه نشین شــد. و چندین شبانه روز بدون اینکه به خانه 

بیاید، در آنجا عبادت مي کرد و هنگامي که توشه اش تمام مي شد، به خانه مي رفت 

و توشــه بر مي داشــت. خدیجه رضي الله عنها توشة او را آماده مي کرد. در یکي از 

روزها که در غار حراء مشغول عبادت پروردگارش بود، فرشته اي نزد او آمد و خطاب 

به وي گفت: بخوان. رســول الله )ص( فرمود: »من خواندن نمي دانم«. رســول الله 

)ص( مي فرماید: فرشــته مرا در بغل گرفت و تا جایي که تحمل داشتم، فشرد)تا حدي 

که که طاقتم تمام شد( و بعد مرا رها کرد و گفت: بخوان. گفتم: »خواندن نمي دانم«)تا سه 

بار این کار را ادامه داد مرتبه(.... و گفت: )بخوان بنام پروردگارت، او که انســان را از خون بسته آفرید 

...( بعد از آن، رسول الله )ص( در حالي که قلبش مي لرزید نزد خدیجه رفت و گفت: 

»مرابپوشــانید، مرا بپوشانید«. حاضرین رسول الله )ص( را پوشانیدند تا اینکه ترس و 

وحشتش بر طرف شد. سپس، ماجرا را براي خدیجه بازگو نمود و فرمود: »من نسبت 

به جان خود، احســاس خطر مي کنم«. خدیجه گفــت: خداوند هرگز تو را ضایع و 

نابود نخواهد کرد،زیرا شــما پاي بند صله رحم هستي، مستمندان را کمك مي کني، 

از مهمانان پذیرایي مي نمایي و در راه حق، مشــکلات را تحمل مي کني. بعد از آن، 

خدیجه او را نزد پسر عموي خود، ورقه بن نوفل برد. ورقه مردي مسیحي بود، انجیل 

را به لغت عبري مي نوشــت. و بزرگســال و نابینا بود. خدیجه به وي گفت: اي پسر 
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عمو! از برادرزاده ات )محمد)ص(( بشــنو که چه مي گوید.ورقه خطاب به رسول الله 

)ص( گفت: اي برادر زاده! بگو چه دیده اي؟ رسول الله) ص( آنچه را که دیده بود شرح 

داد. ورقه بن نوفل گفت: این همان فرشته اي است که خداوند بر موسي فرو فرستاد. 

اي کاش! روزي که قومت تو را از شــهر بیرون مي کنند، من زنده و جوان مي بودم. 

رســول الله )ص( فرمود: »مگر آنان مرا از شهرم بیرون مي کنند«؟ ورقه گفت: آري. 

پیامي را که تو آورده اي، هیچ پیامبري نیاورده است مگر اینکه با او دشمني کرده و او 

را از شــهر اخراج کرده اند. اگر من تا آن زمان، زنده بمانم، با تمام وجود، تو را کمك 

خواهم کرد.متأســفانه پس از مدت کوتاهي، ورقه در گذشت و سلسلة جریان وحي 

نیز براي مدت معیني متوقف شد. 1)بخاری، 1410ق/7/1(

یْلٍ 
َ

 عَنْ عُق
ُ

یْث
َّ
نَا الل

َ
ث

َّ
 حَد

َ
ال

َ
یْرٍ ق

َ
نَا یَحْیَي بْنُ بُک

َ
ث

َّ
1  . محمد بن اســماعیل بخاری، ج1، ص:7و8.  حَد

ي 
َّ
هِ صَل

َّ
 الل

ُ
 مَا بُدِئَ بِهِ رَسُول

ُ
ل وَّ

َ
تْ أ

َ
ال

َ
هَا ق نَّ

َ
مُؤْمِنِینَ أ

ْ
مِّ ال

ُ
 أ

َ
ة

َ
بَیْرِ عَنْ عَائِش عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

 
ِ

بْح قِ الصُّ
َ
ل

َ
 ف

َ
ل

ْ
 مِث

ْ
 جَاءَت

َّ
یَا إِلا  یَرَي رُؤْ

َ
انَ لا

َ
ک

َ
وْمِ ف  فِي النَّ

ُ
الِحَة یَا الصَّ ؤْ  الرُّ

ِ
وَحْي

ْ
مَ مِنْ ال

َّ
یْهِ وَسَــل

َ
هُ عَل

َّ
الل

نْ یَنْزِعَ 
َ
 أ

َ
بْل

َ
دِ ق

َ
عَد

ْ
وَاتِ ال

َ
یَالِيَ ذ

َّ
 الل

ُ
د عَبُّ  فِیهِ وَهُوَ التَّ

ُ
ث یَتَحَنَّ

َ
ارِ حِرَاءٍ ف

َ
و بِغ

ُ
ل

ْ
انَ یَخ

َ
ءُ وَک

َ
لا

َ
خ

ْ
یْهِ ال

َ
بَ إِل مَّ حُبِّ

ُ
ث

جَاءَهُ 
َ
ارِ حِرَاءٍ ف

َ
حَقُّ وَهُوَ فِي غ

ْ
ي جَاءَهُ ال لِهَا حَتَّ

ْ
دُ لِمِث یَتَزَوَّ

َ
 ف

َ
دِیجَة

َ
ي خ

َ
مَّ یَرْجِعُ إِل

ُ
 ث

َ
لِك

َ
دُ لِذ یَتَزَوَّ هْلِهِ وَ

َ
ي أ

َ
إِل

تُ 
ْ
ل

ُ
 ق

ْ
رَأ

ْ
 اق

َ
ال

َ
ق

َ
نِي ف

َ
رْسَل

َ
مَّ أ

ُ
 ث

َ
جَهْد

ْ
ي ال غَ مِنِّ

َ
ي بَل نِي حَتَّ

َّ
ط

َ
غ

َ
نِي ف

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
 ف

َ
ال

َ
ارِئٍ ق

َ
نَا بِق

َ
 مَا أ

َ
ال

َ
 ق

ْ
رَأ

ْ
 اق

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

ُ
ك

َ
مَل

ْ
ال

ارِئٍ 
َ

نَا بِق
َ
تُ مَا أ

ْ
ل

ُ
ق

َ
 ف

ْ
رَأ

ْ
 اق

َ
ال

َ
ق

َ
نِي ف

َ
رْسَــل

َ
مَّ أ

ُ
 ث

َ
جَهْد

ْ
ي ال غَ مِنِّ

َ
ي بَل  حَتَّ

َ
انِیَة

َّ
نِي الث

َّ
ط

َ
غ

َ
نِي ف

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ارِئٍ ف

َ
نَا بِق

َ
مَــا أ

 
َ

ك  وَرَبُّ
ْ
رَأ

ْ
قٍ اق

َ
نْسَانَ مِنْ عَل ِ

ْ
قَ ال

َ
ل

َ
قَ خ

َ
ل

َ
ذِي خ

َّ
 ال

َ
ك  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
رَأ

ْ
{ اق

َ
ال

َ
ق

َ
نِي ف

َ
رْسَل

َ
مَّ أ

ُ
 ث

َ
ة

َ
الِث

َّ
نِي الث

َّ
ط

َ
غ

َ
نِي ف

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ف

یْلِدٍ  وَ
ُ

 بِنْتِ خ
َ
دِیجَة

َ
ي خ

َ
 عَل

َ
ل

َ
خ

َ
د

َ
ؤَادُهُ ف

ُ
 ف

ُ
مَ یَرْجُف

َّ
یْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ي الل

َّ
هِ صَل

َّ
 الل

ُ
رَجَعَ بِهَا رَسُــول

َ
رَمُ }ف

ْ
ک

َ ْ
ال

 
ْ

د
َ

ق
َ
بَرَ ل

َ
خ

ْ
بَرَهَا ال

ْ
خ

َ
 وَأ

َ
دِیجَة

َ
 لِخ

َ
ال

َ
ق

َ
وْعُ ف هَبَ عَنْهُ الرَّ

َ
ي ذ وهُ حَتَّ

ُ
ل زَمَّ

َ
ونِي ف

ُ
ل ونِي زَمِّ

ُ
ل  زَمِّ

َ
ال

َ
ق

َ
هُ عَنْهَا ف

َّ
رَضِيَ الل

 
َّ

ل
َ
ک

ْ
 ال

ُ
حْمِل

َ
حِمَ وَت  الرَّ

ُ
تَصِل

َ
 ل

َ
ك ا إِنَّ

ً
بَد

َ
هُ أ

َّ
 الل

َ
زِیك

ْ
هِ مَا یُخ

َّ
 وَالل

َّ
لا

َ
 ک

ُ
دِیجَة

َ
تْ خ

َ
ال

َ
ق

َ
سِــي ف

ْ
ي نَف

َ
شِیتُ عَل

َ
خ

 
َ
ة

َ
تْ بِهِ وَرَق

َ
ت
َ
ي أ  حَتَّ

ُ
دِیجَة

َ
تْ بِهِ خ

َ
ق

َ
ل

َ
انْط

َ
حَقِّ ف

ْ
ي نَوَائِبِ ال

َ
عِینُ عَل

ُ
 وَت

َ
یْف

َّ
رِي الض

ْ
ق

َ
ومَ وَت

ُ
مَعْد

ْ
سِــبُ ال

ْ
ک

َ
وَت

کِتَابَ 
ْ
تُبُ ال

ْ
انَ یَک

َ
ةِ وَک جَاهِلِیَّ

ْ
رَ فِي ال نَصَّ

َ
 ت

ْ
د

َ
 ق

ً
انَ امْرَأ

َ
 وَک

َ
دِیجَة

َ
ي ابْنَ عَمِّ خ عُزَّ

ْ
سَدِ بْنِ عَبْدِ ال

َ
لِ بْنِ أ

َ
بْنَ نَوْف

هُ 
َ
تْ ل

َ
ال

َ
ق

َ
 عَمِيَ ف

ْ
د

َ
بِیرًا ق

َ
ا ک

ً
ــیْخ

َ
انَ ش

َ
تُبَ وَک

ْ
نْ یَک

َ
هُ أ

َّ
ــاءَ الل

َ
ةِ مَا ش عِبْرَانِیَّ

ْ
نْجِیلِ بِال ِ

ْ
تُبُ مِنْ ال

ْ
یَک

َ
عِبْرَانِيَّ ف

ْ
ال

ي 
َّ
هِ صَل

َّ
 الل

ُ
بَرَهُ رَسُــول

ْ
خ

َ
أ
َ
رَي ف

َ
ا ت

َ
خِي مَاذ

َ
 یَا ابْنَ أ

ُ
ة

َ
هُ وَرَق

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َ
خِیك

َ
 یَا ابْنَ عَمِّ اسْــمَعْ مِنْ ابْنِ أ

ُ
دِیجَة

َ
خ

عًا 
َ

یْتَنِي فِیهَا جَذ
َ
ي مُوسَي یَا ل

َ
هُ عَل

َّ
 الل

َ
ل ذِي نَزَّ

َّ
امُوسُ ال ا النَّ

َ
 هَذ

ُ
ة

َ
هُ وَرَق

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

َ
ي ف

َ
بَرَ مَا رَأ

َ
مَ خ

َّ
یْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
الل

 نَعَمْ 
َ

ال
َ
رِجِيَّ هُمْ ق

ْ
وَمُخ

َ
مَ أ

َّ
یْهِ وَسَــل

َ
هُ عَل

َّ
ي الل

َّ
هِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

َ
وْمُك

َ
 ق

َ
رِجُك

ْ
 یُخ

ْ
ا إِذ ونُ حَیًّ

ُ
ک

َ
یْتَنِي أ

َ
ل

ــبْ 
َ

مْ یَنْش
َ
مَّ ل

ُ
رًا ث  نَصْرًا مُؤَزَّ

َ
نْصُرْك

َ
 أ

َ
نِي یَوْمُك

ْ
رِک

ْ
إِنْ یُد  عُودِيَ وَ

َّ
لِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلا

ْ
 بِمِث

ُّ
ط

َ
 ق

ٌ
تِ رَجُل

ْ
ــمْ یَأ

َ
ل

وَحْيُ
ْ
تَرَ ال

َ
يَ وَف

ِّ
وُف

ُ
نْ ت

َ
 أ

ُ
ة

َ
وَرَق
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  صفاتی که در این داستان به پیامر)ص( نسبت داده شده است:

صفات ورفتار نســبت داده شــده به پیامبر)ص( که از این داستان استفاده می شود 

قطع نظر از جعلی بودن واشــکالاتی دیگر، از نظر روان شــناختی، صفات رفتاری 

وشــناختی وعاطفی که بر پیامر)ص( در این داســتان نسبت داده شده است، مناسب 

شخصیت پیامبر)ص( نیست ومخالف صفاتی است که از بعضی آیات قر آن استفاده 

می شــود که در بحث بعدی بیان خواهد اشد حالا صفات شناختی عاطفی ورفتاری 

شخصیت پیامبر)ص( در این داستان مورد بررسی قرار می گیرد:

الــف( دیدن روئیــای صادقه که در خارج بعد از رئیــای او تحقق قطعی پیدا می 

کرده است.

 « دیدن 
ِ

بْح قِ الصُّ
َ
ل

َ
 ف

َ
ل

ْ
 مِث

ْ
 جَاءَت

َّ
یَا إِلا  یَرَي رُؤْ

َ
انَ لا

َ
ک

َ
وْمِ ف  فِي النَّ

ُ
الِحَة ؤْیَــا الصَّ  »الرُّ

خواب صادقه یک صفت شــناختی است که نسبت به پیامبر)ص( در این داستان ذکر 

شــده است، به گونة بوده اســت که درخارج تحقق پیدا می کرده و مانند روزروشن 

وآشکار بوده است. این صفت شناختی، منافات با شأن مقام پیامبر)ص( ندارد؛ چون 
دیدن رئیای صادقه نسبت به پیامبران الهی وجود داشته است. 1

ب( عبادت واعتکاف در غار حراء چندین شبانه روز به گونه ای که فقط برای تهیة 

غذا به خانه اش می آمد. اعتکاف وعبادت در غار حرا یک صفت رفتاری اســت که 

نیز منافات با شأن پیامبران ندارد بلکه مزیت است برای پیامبر)ص(.

ج( نزول فرشتة وحی بر پیامبر)ص( در غار حرا 

اصل این که بر پیامبر)ص( فرشــتة وحی نازل شده اســت هم اشکالی ندارد، اما 

نحوة وکیفیت آن به گونة اســت که کاملا با مبانی اعتقادی وران شناختی که در قرآن 

نســبت به شخصت پیامبر بیان شده اســت، منافات دارد از چند جهت اول اینکه از 

ظاهر این داستان استفاده می شود که فرشتة وحی کاملا مادی بوده است مانندانسانی 

که انسان دیگری را به بغل می گیرد واورا فشار می دهد. پیامبر)ص( سرپیچی می کند 

ومی گوید من خاندن نمی دانم ســه بار این ســر پیچی می کند تا طاقت پیامبر)ص( 

 ما   1
ْ

عَل
ْ
بَتِ اف

َ
 یا أ

َ
ری  قال

َ
رْ ما ذا ت

ُ
انْظ

َ
 ف

َ
بَحُك

ْ
ذ

َ
ي أ نِّ

َ
مَنامِ أ

ْ
ری  فِي ال

َ
ي أ  یا بُنَيَّ إِنِّ

َ
عْيَ قال غَ مَعَهُ السَّ

َ
ا بَل مَّ

َ
ل

َ
 ف

ابِرِینَ . صافات،102 انفال، 43.  یوسف،4و5 هُ مِنَ الصَّ
َّ
نِي إِنْ شاءَ الل

ُ
ؤْمَرُ سَتَجِد

ُ
 .ت
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کم می شود!!!

واکنش ورفتار پیامبر)ص( هم طبق این داســتان عجیب است که سه بار مخالفت 

نِي 
َ

ذ
َ

خ
َ
أ
َ
 ف

َ
ال

َ
ارِئٍ ق

َ
نَا بِق

َ
 مَا أ

َ
ال

َ
 ق

ْ
رَأ

ْ
 اق

َ
ال

َ
ق

َ
 ف

ُ
ك

َ
مَل

ْ
جَاءَهُ ال

َ
می کند ومی گوید من خاندن بلد نیستم!!!) ف

ي  غَ مِنِّ
َ
ي بَل  حَتَّ

َ
انِیَة

َّ
نِي الث

َّ
ط

َ
غ

َ
نِي ف

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ارِئٍ ف

َ
نَا بِق

َ
تُ مَا أ

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
رَأ

ْ
 اق

َ
ال

َ
ق

َ
نِي ف

َ
رْسَــل

َ
مَّ أ

ُ
 ث

َ
جَهْد

ْ
ي ال غَ مِنِّ

َ
ي بَل نِي حَتَّ

َّ
ط

َ
غ

َ
ف

نِي (
َ
رْسَل

َ
مَّ أ

ُ
 ث

َ
ة

َ
الِث

َّ
نِي الث

َّ
ط

َ
غ

َ
نِي ف

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
ارِئٍ ف

َ
نَا بِق

َ
تُ مَا أ

ْ
ل

ُ
ق

َ
 ف

ْ
رَأ

ْ
 اق

َ
ال

َ
ق

َ
نِي ف

َ
رْسَل

َ
مَّ أ

ُ
 ث

َ
جَهْد

ْ
ال

د( کم شــدن طاقت پیامبر)ص( این صفت رفتاری عاطفی چیزی عجیب اســت 

که بعد از فشــردن او طاقت وجهد او به سر رسید وکم شد بعد از فشردن او به توسط 

 
َ

جَهْد
ْ
ي ال غَ مِنِّ

َ
ي بَل نِي حَتَّ

َّ
ط

َ
غ

َ
نِي ف

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
 ف

َ
ال

َ
فرشــتة وحی کاملا جهد وطاقت او کم می شود!!!) ق

نِي(
َ
رْسَل

َ
مَّ أ

ُ
ث

صفت رفتاری دیگری که جالب اســت این که بعد از این حادثه قلب پیامبر)ص( 

ؤَادُهُ.( از ظاهر این قســمت استفاده می شود گویا پیامبر)ص( 
ُ
 ف

ُ
به لرزه درمی آید) یَرْجُف

گرفتار ترس  شیدیدی شده است!

از ظاهر این قسمت از داستان استفاده می شود که پیامبر)ص( درخواست می کند 

که مرا بپوشانید احساس سردی می کرده است!!! )گرفتار تب ولرز که از نشانه های اضطراب 

شدید است(.

 این هم بســیار عجیب است که پیامبر)ص( احساس سردی می کرده است؛ یعنی 

گرفتار اضطراب روانی بوده است.

صفت عاطفی دیگری که در این داســتان نقل شــده اســت این است که بعد از 

استراحت، ترس ورعب پیامبر)ص( بر طرف می شود!

جالب تر از آن این است که در عین حال که بعد از استراحت ترس از پیامبر)ص( 

بر طرف شــده اســتٍ، خطاب به خدیجه می گوید من نسبت به جانم خوف دارم !!! 

یعنی از نظر عاطفی وروانی احساس ضعف می کرده است!

صفات که خدیجه  برای پیامبر)ص( در این داستان، در مقام دلجوی و آرامش دادن 

بیان می کند.

خــدا هرگزا تورا ضایــع نمی کند چون؛» صیله رحــم را رعایت می کنی، )صفت 

رفتاری عاطفی( مستمندان را کمک می کن ) صفت رفتاری عاطفی( از مهمانان پزیرای می 
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کنی)صفت رفتاری(

در مقابل مشــکلات بر حق تحمل وصبر داری( » صفــت عاطفی رفتاری«.) بر 

خلاف قسمت قبلی داستان که پیامبر)ص( در مقابل فشار روحی وروانی احساس ترس داشته 

وصبر شان تمام شده است(، در این قسمت خدیجه به پیامبر)ص( می گوید:» تو در 

حَق(
ْ
ي نَوَائِبِ ال

َ
عِینُ عَل

ُ
مقابل مشکلات بر حق صبر داری« )وَت

دلداری ودلجوی خدیجه نسبت به پیامبر)ص( در این داستان ذکر شده است، نشان 

می دهد که پیامبر)ص( از نظر عاطفی ضعف داشته است )تعالی عنه( ؛لذا خدیجه از او 

دلجوی کرده است تا از نظر روانی ترس وخوف از اوبر طرف شود.

ه( ضعف شناختی پیامبر)ص( نسبت به وحی الهی:

نکتة دیگری که از ظاهر این داستان استفاده می شود که پیامیر)ص( نسبت به آینده 

سِي( گویا او کاملا از وحی بیگانه بوده 
ْ

ي نَف
َ
شِیتُ عَل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

َ
خود، خوش بین نبوده است.) ل

است وبه وحی بودن قرآن تر دید داشته است. )تعالی عنه(

ضعف شناخت پیامبر)ص( از وحی نسبت ورقه«

در ادامة داستان اگرچه اقرار ورقه به وحی بودن قرآن وآنچه نازل شده است؛ نشان 

بــر وحی بودن دارد؛ چون خود ورقه معترف اســت وتصریــح می کند که این وحی 

ي مُوسی( ؛ پس 
َ
هُ عَل

َّ
 الل

َ
ل ذِي نَزَّ

َّ
امُوسُ ال ا النَّ

َ
الهی از جانب خدا بر تو نازل شــده اســت )هَذ

وقــت خود ورقه اقرار می کند که این آیات وحی الهی اســت، کــه بر دیگر پیامبران 

نیز نازل می شــده است؛ اصل این مطلب منافات به این ندارد که مصدر وحی خود 

حق تعالی است، اما چیزی که جای تعجب است این است که از ظاهر این قسمت 

داســتان استفاده می شود که ورقه نسبت به شــناخت وحی الهی از خود پیامبر)ص( 

قوی تر بوده اســت؛ چون او با شــنیدن این آیات شک به وحی بودن این آیات نکرد، 

اما خود پیامبر)ص( گویا شک داشته است؛ چون بعد از وحی احساس ترس وخوف 

کرد، اگر یقین به وحی الهی می داشــت که بایــد خوش حال می بود که همین طور 

هم بود ه است؛ بر اساس روایاتی که از اهل بیت)ع( به ما رسیده است، این است که 

پیامبــر)ص( بعد از در یافت وحی الهی خیلی خوشــحال بود. جعفر مرتضی عاملی 

در این زمینه پس از نقد این داســتان  روایاتی را نقل می کند که پیامبر)ص( بعد از در 
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یافت وحی نه تنها ترس نداشت بلکه کاملا اطمنان داشت وخوش حال ومسرور بود. 

)عاملی، 287/2/1426(. علامه مجلســی روایتی را نقل کرده است که موقع وحی الهی 

پیامبر)ص( آرامش پیدا می کرده اســت وشــک وتردید نداشته ومعرفت قلبی همرا با 

اطمنان پیدا می کرده است. )مجلسی، 1404ق/68/26(

نکتة دیگری که هم جای تعجب اســت این اســت که خــود پیامبر )ص( از نظر 

شناختی نسبت به وحی احساس می کند که از حوادث آینده بی خبر است؛ لذا ورقه 

می گوید ترا از شــهرت اخراج می کند. این یعنی این که پیامبر)ص( از نظر شناختی 

ومعرفتی نسبت وحی الهی از ورقه ضعیف تر بوده است.

 
َّ

لِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلا
ْ
 بِمِث

ُّ
ط

َ
 ق

ٌ
تِ رَجُل

ْ
مْ یَأ

َ
 نَعَمْ ل

َ
ال

َ
رِجِيَّ هُمْ ق

ْ
وَمُخ

َ
مَ أ

َّ
یْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ي الل

َّ
هِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ال

َ
ق

َ
) ف

وَحْيُ(.
ْ
تَرَ ال

َ
يَ وَف

ِّ
وُف

ُ
نْ ت

َ
 أ

ُ
ة

َ
بْ وَرَق

َ
مْ یَنْش

َ
مَّ ل

ُ
رًا ث  نَصْرًا مُؤَزَّ

َ
نْصُرْك

َ
 أ

َ
نِي یَوْمُك

ْ
رِک

ْ
إِنْ یُد عُودِيَ وَ

از مجموع این داستان استفاده می شود که پیامبر)ص( نسبت به خدیجه وورقه، هم 

از نظر شناختی هم رفتاری وهم عاطفی ضعیف تر بوده است!

به هر حال در این تحقیق بنا بر این است که فقط به داستان که در صحیح بخاری 

نقل شــده است پرداخته شود؛ به این دلیل که معتبر ترین کتاب نزد اهل سنّت است 

وظاهر آن نســبت به دیگر منابع بهتر اســت در عین حال از ظاهر آن صفاتی نسبت 

به پیامبر)ص( اســتفاده می شود که با شــخصیت والای آن حضرت که از آیات قرآن 

استفاده می شود سازگاری ندارد.

ذِي یَنْهی ❁   
َّ
یْتَ ال

َ
 رَأ

َ
علامه طبا طبائی در تفســیر المیزان با استفاده از سیاق آیات }أ

ی{ )علق/9-10( مرا خبرده کســی که باز می دارد بند ای را هنگام که نماز 
َّ
 إِذا صَل

ً
عَبْدا

می خواند. )انصاریان، 597/1393(

به این باور اســت که قبل از نزول این وحی رســالی سوره علق)اولین آیات این سوره( 

صلات برای پیامبر)ص( تشــریع شده بوده است. این دال بر این است که قبل از مقام 

رســالت آن حضرت به نبوت رسیده بوده است وارتباط با حق تعالی داشته است واز 

وحی بیگانه نبوده است تا گرفتار شک وا ضطراب شده باشد. )طباطبایی، 326/20/1383( 

بر این مبنای علامه که در ظاهر قوی ومنطیقی هم هســت، به این نتیجه می رســیم 

که قبل از نزول این آیات که آیاتی رســالی است، آن حضرت با وحی الهی در ارتباط 
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بوده اســت. در این صورت برای شــناخت اینکه وحی بر او نازل می شده است نیاز 

به تأیید آن از جانب خدیجه وورقه نداشــته اســت وترس و خوف واضطراب وشک 

وتردید،آن هم آن گونه که در داســتان ورقه در صحیح بخاری به او نســبت داده شده 

است بی معنا است. 

توصیف شخصیت پیامبر) ص(با استفاده از آیات)0	-	( سوره نجم. 	

سوگند به ستاره هنگامی که ]برای غروب کردن در کرانه افق[ افتد؛. که هرگز دوست شما 

از راه راســت منحرف نشده، و ]در ایمان و اعتقادش از راه راست[ خطا نرفته؛ و از روی هوا 

و هوس ســخن نمی گوید. گفتار او چیزی جز وحی که به او نازل می شود، نیست. 

]فرشــته[ بســیار نیرومند به او تعلیم داده اســت. همان که[ دارای درایت و توانمندی 

شگفتی است، پس ]به آنچه که مأمور انجامش می باشد[ مسلط و چیره است. در حالی که 

در افق اعلا بود. ســپس نزدیک رفت و نزدیک تر شد. پس ]فاصله اش با پیامبر[ به اندازه 

فاصله دو کمان گشت یا نزدیکتر شد. . آن گاه به بنده اش آنچه را باید وحی می کرد، 

وحی کرد.. )انصاریان، 526/1393(

شــأن نزول این آیات را فیض کاشــانی در مورد خلافت وجا نشینی علی ابن ابی 

طالب)ص( نقل کرده اســت که خلاصة آن این است که پیامبر)ص( برای مردم گفت: 

امشــب ستارة از آسمان فرود می آید واین ســتاره در منزل هرکسی فرود آید آو وصی 

وجا نشین من است. ستاره در منزل)حجره( علی ابن ابی طالب)ع( فرود آمد. منافقین 

صفت های نا روای را به شخصیت پیامبر)ص( نسبت دادند وتهمت زدند که پیامبر)ص( 

نســبت به دوستی پسر عمویش علی)ع( گمراه شده است)شناختی عاطفی( این باور که 

علی)ع( خلیفه الهی از جانب الهی است، بر گرفته از گمراهی واعتقاد فاسد اوست. 

)صفت شــناختی( .پیامبر)ص( از روی هوا ومیل نفسش سخن می گوید. )صفت رفتاری(. 

بعد از این اتهامات به پیامبر این آیات نازل شد. )فیض کاشانی،1415ق/85/5(

 در تفسیر البر هان رواتی نقل شده است که این آیات در سال فتح مکه نازل شده 

است. به نظر نگارنده این سوره را که گفته است مکی است، به خاطر مکان که در آن 

جا این آیات نازل شده است واز نظر مکانی مکی گفته شده است ولی از نظرزمانی بر 
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اساس روایات منقول سال هشتم هجری است. پس خلافت آن حضرت از سال هشتم 

هجری مطرح شده است، تا سال دهم هجری که به صورت رسمی در سر زمین غدیر 

خم پیامبر از مردم بیعت گرفت. با این حســاب نقل این شــأن نزول منافات با بحث 

جانشینی علی ابن ابی طالب)ع( ندارد.شأن نزول دیگری را نیز در تفسیر البرهان نقل 

کرده است که این آیات اوّل این سوره، در جواب کسان که معراج پیامبر)ص( را منکر 

می شــدند نازل شده اســت. ومراد از نجم هم خود پیامبر)ص( است که نور هدایت 

گری شــان از دیگر انبیاء برتر وافضل است )بحرانی، 1416ق/189/5( این شأن نزول هم 

با خلافت امیر المؤمنین منافات ندارد، ممکن اســت همزمان پیامبر)ص( هم داستان 

معراج وهم جا نشینی حضرت علی)ع( را به مردم مطرح فرمودند، منافقین می گفتند 

پیامبر گمراه وگرفتار فساد در عقیده شده است؛ این آیات نازل شد.

صفات که در این سوره در آیات اول تا دهم ذکر شده است:

پیامبــر)ص( شــناخت وباور درســت دارد: پیامبــر)ص( گمراه وفاســد العقیده 

نیست)شــناخت وعقیده درســت دارد( نفی گمراهی ونفی فساد در عقیده دو صفت منفی 

اســت که از پیامبر)ص( دراین آیه نفی شده اســت، از لازمة آن هدایت در راه راست 

وصحت در عقیده درســت اســت. هدایت در راه راســت وصحت در باور وعقیده 

درســت از صفات شناختی اســت که برای پیامبر)ص( در این آیات بیان شده است. 

وی ( )پس در راه راست وهدایت 
َ

مْ( ونه گمراهی از اعتقاد فاســد است.) وَ ما غ
ُ
 صاحِبُک

َّ
ل

َ
)ما ض

شــده است(. )راغب اصفهانی، 1412ق/620( تمام صفات شناختی عاطفی ورفتاری که در 

داســتان ورقه به پیامبر)ص( نسبت داده شده است، مانند اضطراب وترس، )من از جانم 

می ترســم،( جهل نسبت به آیندة خود؛ بر اســاس تمایلات وتوهمات نفسانی است.

ولی در این آیه خداوند می فرماید پیامبر)ص( سخنی از راه هوای نفس ومیل نفسانی 

نمی گوید. پس از مفهوم این دوصفت که از پیامیر)ص( حق تعالی نفی کرده اســت، 

)گمراهی وفساد عقیده( این صفت شناختی نسبت پیامبر)ص( استفاده می شود که از نظر 

فکری وشــناختی در راه ومسیر درســتی قرار داشته است واز نظر اعتقادی هم عقیده 

وشــناخت درســت دارد. وقت گرفتار جهل که متأثر از فساد نبود، پس او دارای باور 

وعقیدة همرا با حقیقت ودرســت بوده اســت. در نتیجه وقت باور وعقیده درســت 
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باشــد دیگر جای تردید وترس نیست آن گونه که از داستان ورقه به اونسبت داده شده 

است درکتاب صحیح بخاری که از ظاهر آن ترس وتردید پیامبر)ص( نسبت به وحی 

اســتفاده می شود، بر خلاف این صفت شناختی است که از این آیه برای پیامبر)ص( 

وی( رفتار درست است که در آیه بعد می 
َ

بیان شده است.نتیجة این باور درست)وَ ما غ

هَوی ( از مفهوم این آیه اسفاده می 
ْ
فرماید: از راه هوس سخن نمی گوید. )وَ ما یَنْطِقُ عَنِ ال

شود که سخن )نطق( پیامبر)ص( از راهی وحی الهی است. 

نکتة ادبی دیگر این اســت که »عدم نطق پیامبــر)ص( از هوای نفس« به صورت 

هَوی ( که این دال بر استمرار این صفت دارد 
ْ
فعل مضارع ذکر شده است )وَ ما یَنْطِقُ عَنِ ال

که همیشه ســخنان پیامبر)ص( از طریق وحی است واز راهی هوای نفس نیست. در 

لغت هوا به معنای سقوط از بالا به پاین بیان شده است. )راغب اصفهانی، 1412ق/849( 

در اصطلاح قرآن این اســت که سخن گفتن پیامبر)ص( ازروی میل نفسانی نیست. ) 

اگر این بود حتما پیامبر)ص( از مقام پیامبری ســقوط می کرد( بلکه سخنان پیامبر)ص( فرا 

تر از عقل بشری است وحی الهی است. بعضی مفسرین در تفسیر این آیه هوارا اعم 

از میل نفســانی ومیل عقلی معنا کرده است. )صادقی تهرانی، 391/27/1365( بنا بر این 

تفسیر، سخن پیامبر )ص( وحی الهی است و فراعقلی است.

با توجه به ســیاق آیات بیشتر از صفاتی که در آیات اول این سوره بیان شده است، 

توصیف شخصیت  پیامبر)ص( است. اگرچه منافات ندارد در بعضی از آیات صفات 

جبرئیل بلکه صفت حق تعالی هم باشــد؛ به چند دلیل این صفات به پیامبر)ص( بر 

مــی گردد: اول اینکه ســیاق آیات در مقام دفاع از شــخصیت پیامبر)ص( وتوصیف 

پیامبر)ص( اســت نه جبرئیل و دوم سیاق بعضی از آیات قرینه می شود که پیامبر)ص( 

وْحی( این آیه بعد از توصیفات ومقامات 
َ
وْحی  إِلی  عَبْدِهِ ما أ

َ
أ
َ
دارای این صفات اســت. )ف

پیامبر)ص( که نسبت به اوبیان شده است؛ ذکر شده است و در نتیجه در مقام در یافت 

وحی مستقیم رسید؛ به این بیان که دارای مقامات وقرب الهی شد ودر معراج رسید، 

حق تعالی، به بنده اش وحی خاصی فرمود که بر اســاس تفســیر بعضی بر گرفته از 

روایات، حق تعالی بدون واسطه با پیامبر)ص( سخن گفت وخلق سخن کرد. )بحرانی، 

1416ق/191/5(.
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 فقط یک صفت در این آیات گفته شــده به جبرئیل بی واســطه و به حق تعالی با 

مه 
ّ
وی«. این جمله چون فاعل عل

ُ
ق

ْ
 ال

ُ
دِید

َ
واســطه بر می گردد، این صفت است: »ش

اســت؛ نمی تواند صفت پیامبر)ص( باشد. بلکه بر باور بعضی این صفت) حق تعالی 

است نه جبرئیل. )صادقی تهرانی،1419ق/394/27(.

باقی صفات همانطوری که در بعضی از روایات که از طریق شیعه از اهل بیت)ع( 

نقل شده است، صفات پیامبر)ص( است. )بحرانی، 1416ق/189/5( پیامبر)ص( صاحب 

نیروی اســتوار وبا ثبات واستقرار یافته اســت. بر خلاف مشهور از مفسرین که این 

صفت را به جبرئیل نســبت داده اند ولی ســیاق آیات ومعانی مناسب اقتضا می کند 

ةٍ« در لغت به معنای طبع ومزاج گفته شده است و  و مِرَّ
ُ
که این صفت پیامبر اســت »ذ

»استوی« به معنای استمرار. )فیومی، 1414ق/568/2(.

شــیخ طوســی ذومرّه را به معنای صاحب قوه معنا کرده اســت اگرچه او ذومره را 

صفت جبرئیل می داند. )طوســی، بیتا/422/9( اگر  ذومره صفت پیامبر)ص( باشــد که 

سیاق آیات هم دال بر این است با توجه به معنای »استوی« که به یک معنای استتقرار 

وثبات اســت، می شود استفاده کرد که پیامبر)ص( صاحب قوه ونیروی استقرار یافته 

وثابت بوده اســت. با این بیان ومعانی که »ذومره« و »استوی« که گفته شد در لغت 

به معنای نیرو وثبات واســتقرار است. می توان این مطلب را استفاده کرد که)ذومره، از 

نظر روان شــناختی نیروی عاطفی وهجانی اســت؛ به معنای طبع ومزاج یا به معنای استمراراست که اگر 

به معنای اســتمرار باشــد یعنی در مقام ومرتبت ونیروی درونی، استمرار دارد( اما »فستوی« صفت 

عاطفی اســت که درلغت به معنای استقرار اســت، اما در اینجا شاید اسقرار وثبات 

پیامبر)ص( در مقام بالای از معرفت باشد.

از مجموع این توضیحات اســتفاده می شــود که پیامبر)ص(از نظر روحی وروانی 

بسیار نیرومند وقوی بوده است.»پیامبر)ص( در مقام اعلای از شناخت ومرتبت قرار 

کانَ 
َ
ی)صفت شناختی معرفت الهی( ف

َّ
ل

َ
تَد

َ
مَّ دَنا ف

ُ
عْلی)صفت شناختی(  ث

َ ْ
قِ ال

ُ
ف
ُ ْ
دارد«. وَ هُوَ بِال

دْنی )صفت رفتاری و شناختی(همة این صفات )ذومره، فالاستوی، وهو بالافق 
َ
وْ أ

َ
وْسَــیْنِ أ

َ
قابَ ق

الاعلی( در روایاتی که از طریق شــیعه نقل شده است، نسبت به پیامبر)ص( داده شده 

اســت نه جبرئیل. )بحرانی، 1416ق/189/5( در عین حال مشهور اهل سنّت وبعضی از 
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ُ

نویســند گان شیعه هم بر خلاف سیاق آیات از مشهور متابعت کرده است که شدید

القوی وذو مــرّه را صفت جبرئیل گفته اند در حال که اول)شــدید القوی( صفت الهی 

ودوم)ذو مرّه( صفت پیامبر)ص( است که توضیح آن بیان خواهد شد.

این آیات مربوط به معراج پیامبر)ص( اســت. بحثی کلامی مفصّل اســت که آیا 

پیامبر)ص( معراج جسمانی داشته است یا فقط معراج روحی ؟ نسبت به افق اعلی هم 

بحث است که منظور در آیه چیست؟ آیا مکان وناحیة خاصی است؟ همانطوری که 

بعضی گفته اند یا نه مراد مقام مرتبت معنوی است. )فخر ارزی، 1420ق/238/28(

علامه طبا طبایی افق را به معنای ناحیه وجهت آسمانی می داند بر خلاف بعضی 

که ناحیه مشــرق معنا کرده اند. او معتقد است که ظاهر آیه افق ناحیه آسمانی است 

ومقید به جهت شرقی نیست. )طباطبایی، 29/19/1383( البته اگر معراج عقلی وروحی 

درنظر گرفته شــود، اینجا مــراد از »افق اعلی« مقام مرتبة بالای اســت و به معنایی 

جهت وناحیه نخواهد بود. پس بر این مبنا معنای این آیه این می شود که پیامبر)ص( 

)از نظــر عقلی وروحی ومقام ومربته( به درجه اعــلای قرار دارد. فخر رازی هم بر این باور 

اســت که ظاهر آیه این اســت که پیامبر)ص( در افق اعلای از مقام ومرتبه قرار دارد. 

)فخر رازی،1520ق/28/ 239( روایات که نقل شــده اســت موافق با ظاهر آیات و قرائین 

سیاقیه اســت که قبلا بیان شد، در این قسمت از آیات حق تعالی در بیان شخصیت 

ولای پیامبر)ص( است.

نقد و تحلیل روان شناختی . 	

از بررســی داســتان ورقه که در کتاب صحیح بخاری نقل شده است، با توضیح 

که قبلا بیان شــد، استفاده می شود که شــخصیتی را به پیامبر)ص( نسبت داده است 

که هم از نظر شــناختی وهم عاطفی ورفتاری گرفتار ضعف بوده اســت؛ به گونة که  

 
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ

ق
َ
پیامبر)ص( از نظر شــناختی نسبت به وحی الهی گرفتار تردید بوده است،) ف

رِجِيَّ هُمْ؟ (از نظر عاطفی گرفتار اضطراب وترس بوده است 
ْ

وَمُخ
َ
مَ أ

َّ
یْهِ وَسَــل

َ
هُ عَل

َّ
ي الل

َّ
هِ صَل

َّ
الل

سِي ( واز نظر رفتاری، 
ْ

ي نَف
َ
شِیتُ عَل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

َ
بَرَ ل

َ
خ

ْ
بَرَهَا ال

ْ
خ

َ
 وَأ

َ
دِیجَة

َ
 لِخ

َ
ال

َ
ق

َ
وْعُ ف هَبَ عَنْهُ الرَّ

َ
ي ذ وهُ حَتَّ

ُ
ل زَمَّ

َ
)ف

نِي 
َّ

ط
َ

غ
َ
نِي ف

َ
ذ

َ
خ

َ
أ
َ
 ف

َ
نسبت به مشکلات بی طاقت می شده وبی صبری می کرده است. )قال
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جَهْد( مهم تر اهمه این است که از این توصیفات که در این داستان برای 
ْ
ي ال غَ مِنِّ

َ
ي بَل حَتَّ

شــخصیت پیامبر)ص(نسبت داده شده اســت مانند ترس وخوف از جانش احساس 

ضعف عاطفی ووابســتگی ضعف شناختی که در آن حضرت نسبت داده شده است 

،اگر به علم روان شناســی مقایسه شود، صفات نسبت داده شده به آن حضرت شبیه 

صفاتی است که گویا اختلال شخصیت وابسته داشته است.)تعالی عنه(.

در روان شناسی شخصیت، برای کسان که اختلال شخصیت وابسته دارد، صفات 

ونشانه های بیان شده است که نمونه آن صفات ونشانه ها این است:

1( سبک رفتاری:صفات رفتاری شخصیت وابسته یا سر به راه بودن،  منفعل بودن 

و بدون جرأت بودن مشخص می شود)کریمی، 260/1393(.

2( ســبک میان فردی: در روابط میان فردی آن ها دائما تمایل دارند خوشــایند، 

فــداکار، ومتکی بوده ودائما دلگرمی دیگران را می طلبند. تســلیم واتکای آن ها به 

دیگران منجر به این تقاضای ظریف می شود که دیگران مسئولیت حیطه های اصلی 

آن ها را بیپزیرند )کریمی، 260/1393(. 

3( ســبک شناختی: سبک شناختی اختلا ل شــخصیت وابسته، به تلقین پزیری 

مشخص می شــود. آن ها به آسانی نگرش ســاده لوحانه نسبت به زنگی اتخاذ می 

کنند.  به خاطر ساده لوحی به راحتی به آسانی قابل ترغیب هستند ودیگران به آسانی 

از آن ها بهره بر داری می کنند. خلاصه سبک تفکر آن ها غیر انتقادی وبدون تیز بینی 

است. )کریمی، 260/1393(.

4( سبک عاطفی: هیجانی وعاطفی شخصیت های وابسته به احساس عدم امنیت 

مضطرب بودن مشخص می شود. به خاطر اینکه آنان فاقد اعتماد به نفس هستند از 

تنها بودن نا راحتی زیادی می کنند. آن ها با ترس  از طرد شــدن یا عدم تأ ید دیگران 

دل مشغول هســتند.حالت خلقی آن ها دارای اضطراب داشتن یا ترسان بودن است 

وهمین طور دارای تیره بودن وغم انگیز است. )کریمی، 261/1393(.

 مشــکل اساسی در اختلا ل شخصیت وابسته، ترس واضطراب زیاد است که این 

چنین ترســی در این داستان به پیامبر)ص( نسبت داده شده است؛ وقت پیامبر)ص( از 

غار حرابرگشت، احساس اضطراب می کرد )قلبش می لرزید( بعد از استراحت ترسش 
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بر طرف شــد، بعد در ادامه داستان باز هم گفته شده است که پیامبر)ص( به خدیجه 

 
َ
دِیجَة

َ
 لِخ

َ
ال

َ
ق

َ
وْعُ ف هَبَ عَنْهُ الرَّ

َ
ي ذ وهُ حَتَّ

ُ
ل زَمَّ

َ
ونِي ف

ُ
ل ونِي زَمِّ

ُ
ل  زَمِّ

َ
ال

َ
ق

َ
گفت من از جانم می ترســم!.) ف

سِي(.با این ویژگی های که در این داستان برای پیامبر)ص( 
ْ

ي نَف
َ
شِیتُ عَل

َ
 خ

ْ
د

َ
ق

َ
بَرَ ل

َ
خ

ْ
بَرَهَا ال

ْ
خ

َ
وَأ

نســبت داده شده است، استفاده می شود که او گرفتار اختلال شخصیت وابسته بوده 

است واین نه با مبانی اعتقادی ساز گار است ونه باتوصیفاتی عالی که قرآن نسبت به 

شخصیت پیامبر)ص( بیان کرده است همخانی دارد.

البته در این نوشــتار بنا بر این اســت که فقط همین حدیث که در صحیح بخاری 

نقل شــده است مورد بررسی روان شــناختی قرار داده شده وسپس تطبیق به صفات 

بعضی ازآیاتی قرآن که نســبت به شــخصیت پیامبر)ص( صفاتی را بیان کرده است، 

بررسی شده است.

 اما اشــکالات وکاســتی های که نسبت به شــخصیت پیامبر)ص( در روایاتی که 

در منابع دیگری اهل ســنت بیان شده است خیلی بیشــتر از این ها است که علامه 

عســکری خلاصة آن را بعد از نقد در اســناد ومحتوا ودلالت، در کتاب احادیث ام 

المئومنین عایشه بیان کرده است.)عسکری، 1418ق/285/2(.

این داستان که در بخاری نقل شده است، کمی بهتر از دیگر منابع از جمله تاریخ 

طبری اســت که در آن نقل شده اســت پیامبر)ص( موقع اولین نزول وحی احساس 

جنون می کرده اســت وتصمیم داشته اســت از بالای کوه خود را پرتاب کندو خود 

کشــی کند!!!)تعالی عنه( خدیجه به او دلداری داده وگفته برای شــما وحی نازل شــده 

است!!!. )طبری، 1387ق/229/2(.

در این نوشتار بنا براین است که فقط نسبت به داستان ورقه که در صحیح بخاری نقل 

شده است پرداخته شود؛ چون معتبر ترین کتاب نزد اهل سنّت است وظاهر آن نسبت به 

دیگر منابع آن ها بهتر است در عین حال دراین داستان صفاتی به پیامبر)ص(نسبت داده 

 شده است با صافاتی که از آیات قرآن برای آن حضرت استفاده می شود ساز گاری ندارد.

 
ً
ذِي یَنْهی  عَبْدا

َّ
یْتَ ال

َ
 رَأ

َ
علامه طبا طبائی در تفســیر المیزان با استفاده از سیاق آیات»أ

ی« آیه 10سوره علق که واژه صلات ذکر شده است؛ به این باور است که قبل 
َّ
إِذا صَل

از نزول این وحی رسالی)اولین آیات این سوره( صلات برای پیامبر)ص( تشریع شده بوده 
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اســت. این دال بر این است که قبل از مقام رسالت آن حضرت به نبوت رسیده بوده 

است وارتباط با حق تعالی داشته است.

 )طباطبایی، 326/20/1383( پس با وحی الهی آشــنای داشته وشک وتردید که به او 

نسبت داده است، بی معنی است واز نشانه های بی اعتبار بودن این داستان است.

نتیجه گیری . 	

یافته های این نوشــتار این اســت که صفات که پیامبر)ص( در داستان ورقه به نقل 

از بخاری نســبت داده است مانند ضعف شــناختی وتردید نسبت به وحی، ضعف 

عاطفــی وبی صبری ترس اضطراب ...بر خلاف آن صفاتی اســت که در آیات اول 

ســوره نجم نســبت به آن حضرت بیان شده اســت. در این آیات، خداوند متعال آن 

حضرت را هم از نظر شناخی وهم از نظر عاطفی بسیار نیرومند وقوی توصیف کرده 

است.

خلاصه صفات که نســبت به پیامبر)ص( درآیات  )10-1(ســوره نجم بیان شــده 

ست.

مْ 
ُ
 صاحِبُک

َّ
ل

َ
1( از آیه دوم دو صفت شناختی ورفتاری استفاده می شود که از }ما ض

{ صفت رفتاری استفاده می شود که پیامبر)ص( از نظر شناختی ورفتاری در راه راست 

وی{ استفاده می شود 
َ

قرار دارد ومنحرف نیســت، صفت شــناختی دیگر از }وَ ما غ

که به این معنا اســت که پیامبر)ص( گرفتار جهل که منشــاء آن جهل، فساد در عقیده 

وباور باشــد نسیت. پس از نظر اعتقادی وشناختی هم سالم است وشناخت درستی 

دارد.

2( صفت رفتاری که از آیه سوم استفاده می شود این است گفتار ومنطق پیامبر)ص( 

که یک صفت رفتاری است، از روی هوای نفس وتمایلات نفسانی نیست.}وَما یَنْطِقُ 

هَوی { به صیغه مضارع بیان شده است که دلالت بر استمرا این صفت دارد.
ْ
عَنِ ال

3( در آیه بعد این صفت رفتاری را بیشتر تاکید می کند که سخن ومنطق پیامبر)ص( 

وحی الهی است.

کیدمی کند کــه این رفتار پیامبر)ص( )منطق وگفتار او( را  4( در آیــه چهارم باز هم تأ
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شــدید القوی) حق تعالی آموزش داده اســت؛ به این معنا که شــناخت پیامبر)ص( هم به توسط 

تعلیم وآموزش الهی اســت(.  )صادقی تهرانی، 1419ق/393/27(  به نظر نگارنده این آیه 

شاید اشاره به این نکته دارد که حتی رفتار وشناخت پیامبر)ص( برگرفته از تفکر عقلی 

وشــناخت های عقلی مانند حکماء وسایر کســان که به واسطه  اندیشیدن  مطالبی 

را می گویند، ســخنان ورفتار پیامبر)ص( از این نوع شــناخت هم نیست بلکه وحی 

الهی محز اســت. ودر بعضی موارد عقل نمی تواند درک کنند مانند معجزات انبیاء 

واز جملــه کیفیت معراج رفتن پیامبــر)ص( را عقل نمی تواند درک کند پس عقل هم 

از بعض جزئیات شناخت های که پیامبر)ص( به واسطه تعلیم وآموزش الهی یاد می 

گیرد، عاجز است.

5( صفت شــناختی و عاطفی دیگر را درآیه پنجم بــرای پیامبر)ص( بیان می کند 

که پیامبر از نظر قلبی)که ضرف شــناخت اســت( وروحی بسیار قوی ونیرومند ودر مرتبه 

اسْتَوی{ بر اساس تفسیر شیخ طوسی که نقل شد، ذو مره 
َ
ةٍ ف و مِرَّ

ُ
اعلای قرار دارد.} ذ

یعنی دارای نیرو وقوه، فســتوی به معنای اســتقرار وثبات است. )طوسی, بی تا/303/6 (

پس این آیه ظاهرش این است که پیامبر)ص( از نظر قلبی وروحی( که ضرف شناخت 

است، دارای نیروی قوی وثابت بوده است.

6( در آیه ششــم صفت شناختی دیگری نســبت به پیامبر)ص( بیان شده است که 

او از نظر مقام معرفت ومنزلت در مرتبه ای اعلای قرار دارد. گفته شــد که از ســیاق 

آیه که در مقام بیان صفات شــخصیت پیامبر)ص( است، استفاده می شود که ضمیر 

هو به پیامبر)ص(بر می گردد، دراین صورت، اگر معراج آن حضرت، روحی ومعنوی 

باشد هم پیامبر)ص( در مرتبه بالای از صفت شناختی قرار دارد، اگر معراج جسمانی 

باشــد هم پیامبر)ص( دارای  منزلت بالای بوده است که حق تعالی اورا به معراج برده 

اســت. که درمعراج مقام ومرتبه بالای از صفت شناختی پیدا کرده است. )طوسی، بی 

تا/447/6( .

7( در آیه هفتم صفت شــناختی دیگری را به پیامبر)ص( بیان می کند که او از نظر 

معنوی وعبودی نزدیک الهی می شــود؛ به این معنا که از نظر شناختی و رفتاری، به 

رحمت ونعمت الهی نزدیک شد. )سید هاشم بحرانی،1416ق( بعضی از مفسرین این آیه 
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را به این مضمون بیان کرده است که ظاهر آیه این است که پیامبر)ص( از نظر رفتاری 

وحسن رفتاری به مردم نزدیک شد به مرتبة رسید که دارای منصب رسالت الهی شد. 

)فخــر ارزی, 1420ق/238/28( البته منافات ندارد چه تقرب ونزدیکی پیامبر)ص( به حق 

تعالی باشد که معنوی است یا تقرب، رفتار خوب پیامبر)ص( با مردم باشدکه باز هم 

در نزد حق تعالی دارای مقام ومرتبة بســیال عالی است. وقت پیامبر)ص( با این مقام 

معرفت رســیده باشــد، دیگر ترس واضطراب وخوف در هنگام رو به رو شدن وحی 

الهی معناندارد که در داستان ورقه به نقل صحیح بخاری بیان شده است.

8( در آیه هشتم این صفت را بیشتر تاکید می کند برای درک وفهم مردم نسبت به 

مقام ومرتبة پیامبر)ص( از تشبیه استفاده می کند که پیامبر )ص(نزدیک از قاب دوقوس 

قرار گرفت  که مراد از قرب قرب معنوی اســت واز نظر مقام ومنزلت وتقرب الهی به 

درجة رسید که مورد رحمت ونعمت خاصی الهی قرار گرفت.

10(نکته مهم تر از همه این اســت که در آیه دهم بیان می کند اشــاره به شناخت 

وْحی  إِلی  عَبْدِهِ ما أوْحی{ در این 
َ
أ
َ
خاصی نســبت به پیامبر)ص( دارد،)وحی مستقیم( }ف

شــناخت که از جانب الهی پیامبر)ص( در یافت می کند، بالاتر از شناختی است که 

از جبرئیل وفرشــتة وحی در یافت می کرد؛ به این معنا که پیامبر)ص( بعد از مقامات 

واســتعداد های قبلی وتقرب در معراج، به بالاترین مقام شــناختی می رســد که بر 

اساس نقل روایات، بر داشت وتفسیر بعضی مفسرین که موافق با ظاهر وسیاق آیات 

اســت، جبرئیل به این مقام الهی نرسیده اســت.  )صادقی تهرانی، 393/27/1365( این 

موافق ظاهر آیات وســیاق آیات است که ذکر از جبرئیل وجود ندارد ومراد از وحی، 

وْحی{ اگرچه تفسیر 
َ
وْحی  إِلی  عَبْدِهِ ما أ

َ
أ
َ
وی❁ ف

ُ
ق

ْ
 ال

ُ
ــدِید

َ
مَهُ ش

َّ
وحی مستقیم است}عَل

ایــن آیات که مربوط به معراج پیامبر)ص( اســت که یک امر خــارق العاده ومعجزه 

الهی است و با عقل وشناخت بشری قابل تفسیر نیست؛ چون علم بشری نمی تواند 

جزئیات وکیفیت آن را درک کند. یکی از شــرایط وشــیوه تفسیر علمی هم این بیان 

شده اســت که تفسیر معجزه از جمله معراج پیامبر)ص( به علم بشری کاری درستی 

نیست. )نفیســی، 1397ش/256( در عین حال که این آیات مربوط ومعراج فوق از درک 

ی عقل 
ّ
وشــناخت بشری است نسبت به جزئیات وکیفیت آن است، اما به صورت کل
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درک می کند که کســی که شخصیت فرا عقلی دارد، شــخصیت بشری آن هم باید 

بســیار با اســتعداد وقوی باشد تا به مراحل شــخصیت الهی برسد؛ به عبارت دیگر 

بین شــخصیت بشری والهی پیامبر)ص( ارتباط ومناسبت وجود دارد. منطیقی نیست 

که پیامبری که شخصیت بشــری ضعیفی داشته باشد، ولی شخصیت الهی آن فوق 

العاده باشد.

ی وخلاصة این نوشتار این است که شخصیت پیامبر)ص( که در داستان 
ّ
 نتیجه کل

ورقه به نقل از صحیح بخاری به پیامبر)ص( نســبت داده شــده اســت، برخلاف آن 

شخصیتی اســت که نســبت به پیامبر)ص( در بعضی از آیات قرآن بیان شده است. 

صفاتی که در داســتان ورقه به نقل ازبخاری به  پیامبر)ص( نســبت داده شده است، 

خلیی شــبیه به نشانه های اختلال شخصیت وابسته است در حال که  صفاتی که در 

آیات اول تا دهم سوره نجم نسبت به پیامبر)ص( بیان نموده است، بالا تر از شخصیت 

خود شــکوفا است. در روان شناسی نشــانه های شخصیت خود شکوفا را بیان کرده 

است مانند، ادراک بســیار کار آمد از واقعیت ها، پزیرش خود ودیگران وطبیعت به 

ی، خود انگیختگی وســادگی وطبیعی بودن، تمر کز روی مشــکلات به 
ّ
صورت کل

جای تمرکز روی خود، نیاز به  داشــتن اســتقلال وحریم خصوصی، احســاس قدر 

شناســی مداوم نســبت به پدیده های جهان، تجربه های متعالــی وصوفیانه،.علقة 

اجتماعی، روابط میان فردی، خلاق بودن، ســاختار منشی وتمکراتیک،)منطیقی وآزاد 

اندیش( مقاومت در مقابل فرهنگ پزیری. )کریمی، 155/1393( در نتیجه معلوم می شود 

که این داستان از نظر روان شناختی هم با استفاده از آیات قرآن، گرفتار اشکال وابهام 

اســت. توصیفات که در این داستان نســبت به پیامبر)ص( شده است، شبیه اختلال 

شــخصیت وابسته اســت، در حال که توصیفات آن حضرت با استفاده از این آیات، 

شخصیت آن حضرت شبیه شخصیت خود شکوفا بلکه بالا تراز آن است. 
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